
مفهوم تناسخ، يكى از جذاب ترين توضيحات 
منشأ و سرنوشت انسان را درخود نهفته دارد، كه 
نه تنها مورد قبول طرفداران و معتقدين مذاهب 
ــد، بلكه  ــت عصرجديد مى باش ــرق، يا معنوي ش
بسيارى از كسانى كه ازچنين علايق و اعتقادات 
ــز آن را تأييد مى  ــتند ني ــى بهره مند نيس درون

كنند.
ــتة  ــان زندگى هاى گذش ــه انس ــن ك باوراي
ــيارى ديگر را نيز  ــيارى را تجربه كرده و بس بس
ــاده جذابى براى  ــدگاه فوق الع ــد ديد، دي خواه

ــت. از طرفى باور  قضاوت معناى زندگى اس
تناسخ، منبع آرامش خاطر مضاعفى، 

ــانى  ــى الخصوص براى كس عل
ــت كه درجست وجوى  اس

آزادى  ــه  ب ــتيابى  دس
برمبناى منابع درونى 
مى باشند. زيرا ازاين 
ــى  اطمينان ــق  طري
ــات  حي ــة  ادام از 
آتى،  درزندگى هاى 

ــانس مجدد  ــذا ش و ل

مترجم: ياسمين الخنساء
منبع : اينترنت

جهت دستيابى به آن آزادى دلخواسته مى يابند.
ــوى ديگر، اين اعتقاد درواقع روشى است براى  ازس
ردّ آموزش مكاتب تك خدايى مبنى بر وجود روز قضا 
ــط خداى مقدس و بزرگ؛ و نيز اين باور   و داورى توس
ــر و احتمال محكوميت ابدى  كه دراين روز تكليف بش

وى درجهنم رقم خواهد خورد. 
مذاهب شرقى اين تفاوت ها را نتيجة 
زندگى هاى خوب يا بدِ پيشين مى دانند 
ــود را از طريق عمل  ــاب خ كه بازت
كارما نمايان مى كند. درنتيجه 
ــخ  ــد تناس به نظر مى رس
ــازات  مج راه  ــن  بهتري
ــاداش اعمال  ــا پ و ي
ــرى، بدون لزوم  بش
واحد  خدايى  وجود 
ــوان واقعيتى  به عن

غايى است.
هرِ  جو ــخ  س تنا
ــرى  بش وجودِ  ــزى  مرك
درچرخة  ــه)  پروش ــا  ي (اتم 
ــى ها و  ــتى، درقالب زندگ هس
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ــم هاى متعدد -آن طور كه امروزه استنباط مى شود- مفهومى  جس
ــيار قديمى نيست و حتى در قديمى ترين مذاهب شناخته شده،  بس
موضوعى معمول تلقى نمى شود و هم چنين مبدأ آن به گذشتة دور 

و به ياد نياوردنى برنمى گردد.
ــد، اما مطمئناً نه  ــخ دركشورهند تدوين ش شكل كلاسيك تناس
ــته هاى برهمن ها درقرن نهم قبل ازميلاد به  زودتر از زمانى كه نوش
ــكارا اوپانيشادها اين مفهوم را بين قرن  وجود آمد. بعد از اين كه آش
ــط مذاهب مهم  ــخ توس پنجم و هفتم قبل ازميلاد پايه نهادند، تناس
ــم درهند اقتباس گرديد و  ــرق، مثل بوديسم و جاينيس ديگرى درش
ــيا، بعدها مورد قبول دائوئيسم چينى  ــد و اشاعة بوديسم درآس با رش
در قرن سوم قبل از ميلاد قرار گرفت. مذاهب باستانى اطراف درياى 
ــخْ محور را گسترش دادند. به  مديترانه، انواع متفاوتى از عقايد تناس
ــود ازلى روح در دنياى  ــم يونانى معتقد به وج عنوان مثال، پلاتنيس
ــمانى است كه بعد به دليل ارتكاب به گناه، درجسم انسانى  منزّه آس
سقوط كرده و جهت آزادى از اين بند و بازگشت به جايگاه عالية اولية 
خود، مى بايست ازطريق تناسخ پاك گردد. دربيان اين باورها، پلاتو 
به شدت تحت تأثير مكاتب فلسفى ماقبل خود- مثل اورفه ئيستى و 
ــم- قرار گرفته است. اولين مكتب فلسفى مهم يونانى  پيتاگورى نيس
كه ديدگاه مشابه هندوئيسم را تحت تأثير بعضى عقايد خاص مشرق 

زمين درقرن سوم بعدازميلاد اقتباس كرد، نئوپلاتنيسم بود. 
ــفرروح به  ــتان، كتاب مردگان به توضيح س درخصوص مصر باس
جهان ديگر، بدون هيچ گونه اشاره و سخنى ازبازگشت آن به زمين، 
ــتان جسم مرده را ازآن رو موميايى و معطر  مى پردازد. مصريان باس
ــايد درمقابل نابودى حفاظت شده و بتواند به همراه  مى كردند كه ش
ــر اعتقاد آنان به  ــتر بيانگ ــفر كند. اين باور بيش روح به آن جهان س

رستاخيز است تا تناسخ.

117

جسم  باستان  موميايى مصريان  رو  آن  از  را  حفاظت و معطر مى كردند كه شايد مرده  نابودى  مقابل  به آن جهان سفر كند.شده و بتواند به همراه روح در 

فصلنامه فرهنگى ـ هنرى



هم چنين درموارد بسيارى از مذاهب قبيله اى 
ــب معتقد به  ــروزه به عنوان مذاه ــتانى كه ام باس
ــخ مورد توجه قرار گرفته اند، بيشتر به وجود  تناس
ــاى آزاد آن بعد  ــد ، و يا بق ــل از تول ــى روح قب ازل
ــاهده  ــاور دارند. هم چنان كه قابل مش ــرگ ب از م
ــت، اين عقايد با توجه به قوانين كارما، با نظرية  اس
ــمى به جسم ديگر  ــيك مهاجرت روح ازجس كلاس
كاملاً متفاوت مى باشد و حتى هيچ گونه ارتباطى 

با آن ندارد.
ــتردة اين بحث دردنياى  باتوجه به اهميت گس
ــوع طى  ــرى از موض ــق ت ــط دقي ــه بس ــروز، ب ام

سرفصل هاى مختلف مى پردازيم.

1-  تناسخ در هندوئيسم:
ــارا* را بايد هندوئيسم و نوشته هاى  مبدأ سمس
ــت. سمسارا نمى تواند زودتر از  كلاسيك آن دانس
ــد، زيرا  ــرن نهم قبل از ميلاد به وجود آمده باش ق
ــت  ــاى مذهبى ودايى قديم تر و دس ــروده ه درس
نوشته هاى هندوئيسم، ذكرى ازآن به ميان نيامده 
است. اين موضوع، مؤيد آن است كه تناسخ درزمان 
ــته ها، يعنى قرن سيزدهم تا دهم  پيدايى اين نوش

قبل از ميلاد هنوز مطرح نبوده است. 
باتوجه به آن چه گفته شد، بهتراست به تحليل 
ــترش معناى فناناپذيرى دركتب بزرگ هندو  گس
ــور از وداها و برهمن ها  ــم و به همين منظ بپردازي

شروع مى كنيم.

ــروده هاى مذهبى ودايى  -  فناناپذيرى در س
و برهمن ها:

ــاى مذهبى ودايى،  ــروده ه درزمان پيدايى س
مفهوم "زندگى بعد" به معناى ادامة حيات انسان 
ــام و كامل  ــك فرد تم ــرگ به صورت ي ــد ازم بع
ــته ها، مانند تمام  ــت. دراين دست نوش بوده اس
نوشته هاى مذاهب چند خدايى دنيا، انسان ها و 
خدايان كاملاً باهم متفاوت و ازهم جدا مى باشند. 
ــا منبع تمام  ــرد و دور ب ــه مفهوم پيوندى س البت
ــط اوپانيشادها ارائه شد-  هستى -كه بعدها توس
ــه اى از مباحثى  ــاد. ذيلاً نمون ــلاً مقبول نيفت اص
ــير مراسم  ــد، و از تفس كه مؤيد اين تفكر مى باش

خاكسپارى منتج شده، ارائه مى گردد:
همان طور كه درديگرمذاهب قديمى -مثلاً مصر 
ومسوپوتاميا (نواحى عراق جديد، سورية جنوبى، 
جنوب شرق تركيه و جنوب غربى ايران)- معمول 
و مرسوم بوده، مرده به همراه پوشش و آذوقه اى 
ــته، دفن شده  كه براى زندگى بعد خود نياز داش
است. به علاوه، درهمين راستا اعتقاد آريان هاى 
ــتان درحفظ و نگهدارى هويتّ شخصى فردِ  باس
ــته باعث گرديد كه همسر مرده را نيز به  درگذش
ــوزانند، كه با اين عمل او را تعظيم  همراه وى بس
ــد آن بودند كه بتوانند  ــم نموده و آرزومن و تكري
ــى همراهى كنند.  ــى بعدى متوف وى را در زندگ
دربعضى ازمناطق كشورهند، اين رسم تا استعمار 

انگليس هم چنان اجرا مى شده است.
ــتگان  ــتانى چين، بس ــب باس ــنت مذه در س
ــله مراتب مقدسى  ــتة يك خاندان، سلس درگذش
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ــكيل  ــردگان تش ــرو م را درقلم
ــردى كه  ــن ف ــد. آخري مى دادن
ــى رفت، براى  ــى از دنيا م از قوم
ــال پس از مرگش،  مدت يك س
ــا  تنه و  ــه  جداگان ــورت  ص ــه  ب
ــپس مرده را  ترحيم مى شد. س
ــرادها كه  ــم قدردانى ش درمراس
ــگاه مخصوصى كه  ماهانه درجاي
نگهدارى  درآن  ــردگان  م ــة  هم
ــد،  ــكيل مى ش ــدند، تش مى ش
ــم  ــركت مى دادند. اين مراس ش
ــى گرفت  ــأت م ــن باور نش از اي
ــد بر زندگى  ــه متوفى مى توان ك
ويا  مثبت  ــرى  تأثي ــدگان  بازمان

منفى داشته باشد.
ــى ودايى،  ــق مردم شناس طب
ــر عبارتند از:  عناصر طبيعت بش

جسم، اشَو، ماناس.
ــتة حياتى  ــو، نمايندة هس اش
ــا  ب ــه  ــت ك اس ــان  انس ــود  وج
خصوصيات شخصيت وى تفاوت 

دارد.
ــاس، مجموعة قدرت هاى  مان
روحى- ذهنى فرد، اعم از ذهن، 

احساس و اراده مى باشد.
ــا به حفاظت  اعتقاد ودايى ه
ــس از مرگ،  ــه عنصر پ از اين س
ــم  درمراس ــه  ك ــده  ش ــث  باع

ــرده را هم چنان  ــپارى، م خاكس
ــوان موجوديتى يك پارچه  به عن
ــيخته- بنگرند و  ــه ازهم گس -ون
ــى خوانيم تا  چنين بخوانند:  "م
هيچ بخشى از ماناس و اشوى تو 
ــى از خون و جسمت  و هيچ بخش
ــببى ازهم گسيخته و  به هيچ س

جدا نشوند."
ــرگ- بنا بر  ــداى م ــا -خ يام
ــى و دائويى،  ــب مقدس بوداي كت
ــته  بر روح مردگان حاكميت داش
و هموست كه خيرات اقوام مرده 
را دريافت مى دارد. دركتاب ريگ 

ودا از وى چنين ياد مى كند:
ــتين يابندة رحلت  "ياما، نخس
ــه هيچ گاه  ــود. جايى ك گاهِ ما ب
ــد؛ مكانى  ــدا نخواهد ش ــا ج از م
ــفر كردند  ــه پدران ما به آن س ك
ــيدگان  و ديگر روز نيز تمام نورس
دنيا به سويش خواهند شتافت." 

دراين كتب، ازعدالتى آسمانى 
ــوى خدايان ياما، سوما،  كه از س
ــه از راهِ يك قانون  ــدرا - و ن و اين
ــد كارما- برهمگان  بى فاعل مانن
ــود، سخن به ميان  ارزانى مى ش
ــخصات  ــت. يكى از مش آمده اس
اصلى اين خدايان، محبوس كردن 
شرارت در سياهچالى ابدى است 

ــر  ــرار از آن هيچ گاه ميسّ ــه ف ك
نخواهد بود.

ــواب  ــة " دِرو ث ــاس نظري اس
ــت مجدد  ــال" درقالب زيس اعم
ــن به جاى  ــر روى زمي ــان ب انس
ــمانى غيرزمينى،  يك دنياى آس
ــته هاى برهمن ها درقرن  درنوش
ــد. به  نهم قبل از ميلاد مطرح ش
ــت نوشته ها،  طور كلى اين دس
فناناپذيرى غيرِ زمينى- آسمانى 
ــر قائلند كه  ــدودى براى بش مح
ــان و  ــوع اعمال انس ــوط به ن من
ــى  ــت قربانى هاى پيشكش كيفي
فرد، درطول زندگيش مى باشد. 
ــواب،  ــت ث ــس از درو و برداش پ
ــر مجبور به رويارويى با مرگ  بش
دوّمى در قلمرو آسمانى و سپس 
بازگشت به زندگى زمينى است.

ــرگردانى  *معناى لغوى اين كلمه، س

ــت كه به چرخة مرگ و زندگى اشاره  اس
دارد. اين چرخه داراى شش عالم و شامل 
ــت: موجوديت  ــش نوع موجوديت اس ش
هاى جهنمى، ارواح، حيوانات، انسان ها، 
خدايان حسود، خدايان . هيچ كدام ازاين 

عوالم، هميشگى و دائم نيستند. م
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